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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در این است که شخص مقداری پول دارد که به اندازه استطاعت حج است و از طرف مدیون هم مباشد، آیا در اینجا
دین بر حج مقدم است یا حج بر دین مقدم است؟ ما ابتداء اقوال را خواندیم، بعد از ذکر اقوال سه دلیل آوردیم بر تقدم دین بر

حج و در هر سه دلیل مناقشه کردیم و بعد سه دلیل بر تقدم حج بر دین که این ادلهای که دلالت بر تقدم حج بر دین دارد مهمترین
آنها همین روایات است.

در این روایات با توجه به تقسیم که انجام دادیم که این تقسیمبندیها در روایات گاه نافع است و گاه مضر، بعض جاها
وقت تقسیم مشود اصلا انسان از آن واقع دور مشود، اما گاه اوقات این تفیها مفید است. گفتیم ی روایت مگوید:

«من علیه الدین یحج»؛ این حجش را باید انجام بدهد یا «الحج واجب و إن کان علیه دین»، این متن روایت معاویة بن وهب
است. ی دسته روایات راجع به حجة الاسلام داشتیم که آن روایت صحیحه معاویة بن عمار بود، راویات هم در باب زکات و

در باب عتق و صدقه بود که اینها را خواندیم.

دسته چهارم از روایات تقدم حج بر دین

طایفه چهارم روایات است که قبلا مفصل بحثش را کردیم: «إن دین اله أحق أن یقض»، در جای که بحث حق الناس و حق
اله را مطرح کردیم گفتیم چه بسا بوییم حق اله مقدم است، با استدلال به سه چهار روایت که غالباً این سندش عام است،

مثل روایت خثعمیه و امثال آن. لازم نیست این روایات را مجدد بخوانیم چون قبلا سنداً و دلالتاً بحثش را گذراندیم.

ما هنوز بحث قاعده را شروع نردیم که بوییم با قطع نظر از این ادله و این روایات قاعده چه اقتضا مکند؟ بحث قاعده که آیا
اینجا در همه مواردش تزاحم است یا در هیچ موردی تزاحم نیست یا در بعض از مواردش تزاحم است این را بعد مخواهیم

شروع کنیم. در اینجا مخواهیم ببینیم آیا ی فقیه متواند واقعاً به استناد این چهار طایفه حم به تقدّم حج بر دین کند؟

ی روایات مثل روایت معاویة بن عمار که مگوید: کس که دین دارد: «أعلیه أن یحج» تعبیرش این بود، «قال(علیه السلام):
نعم إن حجة الاسلام مفروضةٌ یا واجبةٌ عل من أطاق المش من المسلمین». گفتیم که از ذیل این روایت معاویة بن عمار

ندارد، نه اسب ه، هیچ مرکبدارد از ایران تا م قدرت بر مش در بحث استطاعت گفتیم اگر کس إعراض شده؛ چون قبلا
دارد، نه الاغ دارد، نه ماشین دارد، راحله ندارد. نه خودش را دارد و نه پولش را دارد، ول قدرت بر پیاده رفتن دارد، گفتیم

هیچ فقیه فتوا نمدهد که این شخص مستطیع است و اگر این پیاده به حج رفت و برگشت، مگویند این مجزی از حجة
الاسلام نیست.
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بنابراین از ذیل روایت إعراض شده است. ممن است این روایت حمل شود بر آن کسان که نزدی مه هستند و دیر نیازی به
کند: «اناز صدر روایت إعراض نشده، راوی از امام(علیه السلام) سؤال م احتمال است، ول ه، این هم یراحله ندارند تا م

رجل ذو دین»، یا اگر کس دارای دین باشد آیا باید حج به جا آورد؟ حضرت مفرماید: بله.

روایت معاویة بن وهب مگوید: «إن الحج واجب و إن کان علیه دین»، ما دو نته در مورد این روایت معاویة بن وهب گفتیم
که مختلف هم نقل شده بود. ی نته این که مرحوم والدمان فرمودند: این روایت معاویة بن وهب مثلا مربوط به جای است که

دین، دین حال است، ایشان قرینهای آوردند در مقابل سید که این دین حال است. ما نیز قرینهای آوردیم بر این که این دین معجل
است، ول انصافش این است که نه قرینیت که مرحوم والد ما ادعا کردند ی قرینه قابل اعتمادی است و نه آنچه ما گفتیم، در
نتیجه این روایت هم مطلق است؛ یعن «الحج واجب و إن کان علیه دین»؛ هم دین حال را مگیرد و هم دین مؤجل را مگیرد.

روایت معاویة بن عمار «أ علیه أن یحج قال علیه السلام نعم»، هم دین حال را مگیرد و هم دین مؤجل را مگیرد.

دیدگاه برگزیده

ما در کنار اینها روایات زکات را هم داریم، کنار اینها روایات عتق و صدقه را هم داریم؛ یعن روایات صحیحهای داریم که حج
بر زکات مقدم است، حج بر عتق و صدقه هم مقدم است، اگر این روایات معاویة بن وهب و معاویة بن عمار نبود ما

نمتوانستیم به راحت از آنها الغاء خصوصیت کنیم و آن وقت مگفتیم آن که دلیل داریم این است که در تزاحم بین حج و
زکات، حج مقدم است. در تزاحم بین حج و عتق و صدقه، حج مقدم است و بیش از این دلیل نداریم، اما وقت به او مگوید:

«الحج واجب و إن کان علیه دین»، اصلا چه کس گفته دین در آنجا را فقط به خصوص حقوق الناس مطرح کنیم؟ «و إن کان
دین» دین، زکات مشود، عتق مشود، صدقه مشود، پول که به مردم هم بدهار است مشود آن هم دین است.

بنابراین به قرینه آن روایات متوانیم بوییم از این روایات مشود الغاء خصوصیت کرد؛ یعن «الحج مقدم عل کل دین»، آن
دین خواه دین مال به مردم از حقوق الناس باشد یا زکات باشد. به بیان دیر، در این روایات که مگوید حج بر زکات مقدم
است، لازم نیست بوییم به علت این که حق اله است بر زکات مقدم است و بوییم زکات حق الناس است و حج حق اله

است، این مخواهد از باب صغرای کبری بوید، کاری به این جهتش نداریم.

نته شایان ذکر آن است که ائمه علیهم السلام گاه به جای این که قاعده را بویند صغرای قاعده را بیان کردند، در اینجا
مگویند: حج مقدم است، ول دیر وجهش را ذکر نردند، آیا وجهش این است که حق اله بر حق الناس مقدم است یا نه؟

ائمه(علیهم السلام) به این جهت توجه نفرمودند و این را دخیل ندانستند، بله جهت دیری دارد؛ یعن ولو تمامش حق اله باشد
یا این که تمامش حق الناس باشد، اما باز حج بر همه اینها مقدم است که ما چنین نتیجهای از این روایات زکات مگیرم.

بعد این روایات طایفه چهارم (که «إن دین اله أحق أن یقض» است) را هم ضمیمه مکنیم، آن مورد اصلاش درباره حج
است، در این روایات زن هست مگوید پدرم به رحمت خدا رفته، وصیت کرده ما حج برایش انجام بدهیم. اگر ما انجام بدهیم

درست است یا نه؟ پیامبر(صل اله علیه وآله) مفرماید: چطور اگر پدر تو ی دین داشته باشد تو آن دین را بده ادا مشود
.ش را هم باید انجام بدهحج

مجموع اینها ما را به ی اطمینان مرساند که شارع در دین حج را بر دین مقدم کرده، ما اگر بخواهیم ت ت اینها را در نظر
بیریم روایت معاویة بن عمار شبهه إعراض از کل آن هست یا حمل بر ی مورد خاص بشود، معاویة بن وهب را مرحوم سید
در متن عروه فرمود حمل کنیم بر آن کس که «استقر علیه الحج» یا حمل دیری، روایت زکات به همین صورت، اما اگر تمام
اینها را کنار هم قرار داده و بوییم شارع آنجا آن را فرموده و در زکات آن را فرموده، در «إنّ دین اله أحق أن یقض» این را



فرموده از مجموع نتیجه مگیریم که حج مقدم بر دین است. بله، ما ی وقت مخواهیم روی میل خودمان حرف بزنیم، روی
میل خودمان این است که تو که به مردم بدهاری چرا حج مروی؟ بدهاری مردم را بده.

دو دیدگاه در باب استطاعت

باز اینجا این نته را عرض کنم که بعداً این را در بحث تزاحم روشن خواهیم کرد؛ ما در باب استطاعت دو مسل داریم:

دیدگاه اول: استطاعت اصلا استطاعت عرف است و ما غیر از استطاعت عرف چیز دیری نداریم، آنچه در روایات آمده بیان
عرف استطاعت است که: «أن یون زاد و راحله و کذا و کذا»، این بیان مصادیق استطاعت عرفیه است، «و له عل الناس

استطاعت عرفیه. نتیجه این است که عرف باید انسان را مستطیع بداند و عرف کس [1] یعن«البیت من استطاع الیه سبیلا حج
که بدهار به مردم هست (لااقل در دین حال)، او را مستطیع نمداند.

طبق این مسل مگوییم درست است اگر استطاعت عرفیه باشد، عرف ی چنین نظری مدهد اما چه کنیم با این روایت که
شارع اینجا عرف را تخطئه کرده؛ زیرا شارع وقت مگوید: «الحج واجب و إن کان علیه دین» یعن عرف تو فضول نن،

حرف تو به درد نمخورد، تو نمفهم حج چه خبر است؟ حجش را انجام بده، از این راه وارد مشود. اینجا از مواردی است
که شارع بر خلاف عرف عمل مکند، با این روایات معتبرهای که ما داریم. بله، اگر این روایات نبود مگفتیم استطاعت عرفیه

است و عرف هم کس که دین حال دارد او را مستطیع نمداند و بر طبق عرف نظر مدهیم، ول شارع در اینجا عرف را تخطئه
کرده است.

دیدگاه دوم: آن است که استطاعت را استطاعت شرعیه بدانیم. بعد راه و مسیرش از استطاعت عرفیه جدا م شود مگوییم
آنچه در حج معتبر است استطاعت شرعیه است، استطاعت شرعیه هم روایات مگوید: «أن یون زاد و راحله»، این هم فرض

ما است که این زاد و راحله دارد و اصلا به عنوان دین در روایات استثنا نشده، حت عسش را گفتند که دین مانع از استطاعت
شرعیه نیست. بنابراین طبق مسل: استطاعت شرعیه، معنایش این است که این روایات مگوید وجود دین ولو دین حال (چون

دین موجل که روشن است) مانع از استطاعت شرعیه نیست.

جمعبندی بحث

نتیجه آن که، مجموع روایات دلالت بر این مطلب دارد که حج بر دین مقدم است مطلقا؛ چه دین حال و چه دین مؤجل. این
روایات مگوید دین مانعیت از استطاعت شرعیه ندارد و این شخص مستطیع است و باید برود، نه تنها مانعیت ندارد بله این

حج بر این دین مقدم است.

ما غیر از این ادله ادله دیری نداریم، چه به ذهن شریفتان مرسد، ما روایت معاویة بن عمار داریم، معاویة بن وهب داریم،
روایات زکات داریم، روایات «إن دین اله أحق أن یقض» داریم، آیا انصاف این نیست که مجموع این روایات مگوید حج
اینقدر اهمیت دارد که بر دین مقدم است، دین نمتواند از حج مانع شود، نمتواند مانع از استطاعت شرعیه بشود. حت دین

حال مانع از استطاعت شرعیه نیست و باید حج مقدم بشود.

بله، اگر «یسار» ملاک باشد مگوییم روایات مگوید یسر در مال داشته باشد، آنگاه ممن است گفته شود کس که دین دارد
،«و إن کان علیه دین گوید: «الحج واجبکه م وییم این روایاتدارد که ب الگوییم چه اشیسر در مال ندارد. در پاسخ م

شارع مگوید من این را یسار مدانم یا اگر هم یسار نیست باز در این مورد این مقدم است.



ی وقت مرفتیم به این سمت که بوییم این قرینیت دارد بر این که دین حال است که مرحوم والد ما مفرمود، منته ایشان
در آخر فرمودند: ما با ی روایت نمتوانیم. ما به ایشان عرض مکنیم ی روایت نیست، بله در اینجا چهار دسته روایات

داریم و این چهار دسته روایات را کنار هم بذاریم اطمینان پیدا مکنیم به این که شارع آن قدر نسبت به حج اهمیت داده که
حج را حت بر دین حال هم مقدم کرده است. حال اگر کس با این پول دینش را داد نه این که ادای دینش اشال داشته باشد آن

هم درست است، ول حج بر او مستقر مشود و سال بعد انجام بدهد.

به بیان دیر، اگر شما پول دارید و دو دین حال دارید؛ یعن به ی ده میلیون و به دیری پنج میلیون بدهار هستید و ی ده
میلیون دارید، اینجا ی بحث اینست که نصف به این و نصف به آن داده شود، اما اگر گفتند ی دارد از مریض ممیرد،
اینجا عقلا مگویند این ده میلیون را فعلا به آن که در حال مرگ است بدهد، او ی اولویت دارد. شاید در تزاحم حج و دین

حال باز حج اولویت داشته باشد؛ زیرا حج با دنیا و آخرت انسان ارتباط دارد. شما این دین را در دنیا هم به او ندادی در آخرت
ممن است خدا به نحوی آن را حل کند، ول حج را چار مکن؟! کس که حج نرفته «مات یهودیاً أو نصرانیاً» این قیامت

قابل جبران نیست، شارع مگوید تو حج برو.

در اینجا نباید به دل و ذهنمان ناه کنیم که آنها چه مگوید! ما تابع دلیلیم و از قدیم مگویند فقیه نوکر دلیل است. در
استطاعت دو مبنا داریم: استطاعت عرفیه و استطاعت شرعیه، استطاعت عرفیه یعن باید دید عرف چه کس را مستطیع

مداند؟ عرف کس که دین حال دارد را مستطیع نمداند، اما شارع در اینجا عرف را تخطئه کرده و گفته شما متدینین اینجا
گوش به حرف عرف ننید اگر دین حال هم باشد حجش را برود، مستطیع است.

نته شایان ذکر آن است که ی وقت ی بنای عقلای تعریف شده از شارع یا دلیل عقل قطع دارید، در این صورت عرف
مرجعیت در تقیید ندارد؛ یعن عرف حق ندارد بوید این اطلاق را به اینها تقیید بزنید. شما اگر بخواهید ی روایت را تقیید بزنید
عرف مرجعیت در فهم الفاظ دارد؛ یعن از عرف مپرسیم: دین یعن چه؟ بعد در این فهم الفاظ هم در صورت مرجعیت دارد که

خود شارع معنای جدیدی بر این الفاظ نرده باشد.

به بیان دیر، وقت ی روایت مطلق داشته باشید و بخواهید که این روایت مطلق را تقیید بزنید، یا باید دلیل عقل قطع داشته
معتبر داشته باشید (زیرا ی دلیل نقل یا این که ی (را تخصیص بزند آیه یا روایت تواند یم قطع زیرا دلیل عقل) باشید
حدیث متواند حدیث دیر را تقیید بزند). شارع مگوید من دارم به شما مگویم: «الحج واجب و إن کان علیه دین»، عرف

مگوید: نه، کس که دین حال دارد به نظر من حج برایش واجب نیست! در اینجا عرف چه کاره است که تقیید بزند؟! شارع او
را تخطئه مکند، البته این در صورت است که استطاعت را عرفیه بدانیم.

شارع مگوید بقیه جاهای که تو در استطاعت دخالت مکن من قبول دارم مر در مسئله دین. فهم عرف نمتواند تقیید بزند.
آنجا عرف ی عنوان عام یعن احتیاجات در مؤونه و زندگ را خارج کرده، بعد از این احتیاجات شارع دین را استثنا مکند؛
یعن عرف مگوید آنچه احتیاجات دارد، اما شارع مگوید در این احتیاجات دین را استثنا کنید و دین نمتواند خدشهای به

استطاعت وارد کنید.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ سوره آلعمران، آیه 97.


